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  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۸۰/۴/۲۱ :شماره
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  نامه به مركز تربيت معلم دختران شيراز

  »شيطان بزرگ و ترفندهايش« در مورد مقاله 

  

  ركز تربيت معلم دختران شهيد باهنر شيراز م

» شـيطان بـزرگ و ترفنـدهايش      «اي كه آن مركز تربيتي به مناسبت هفتـه جنـگ تحـت عنـوان                  در نشريه 

منتشر ساخته، مطالب نادرستي درباره نهضت آزادي ايران، دولت موقـت و آقـاي مهنـدس بازرگـان آمـده                    

ها و افراد مختلف بيان شده است و نهضت آزادي            ف گروه اين گونه مطالب در گذشته نيز بارها از طر        . است

اند لكن براي بيشتر روشن شدن ذهـن نويـسنده و    ايران و مسؤولين دولت موقت به كرات بدانها جواب گفته  

  .مسؤولان به چند مورد اشاره كرده و جوابگو هستيم

بازرگان به نقل از مـدافعات   اي ناقص مطلبي از سخنان مهندس          با اشاره  ۲۱ـ نويسنده مقاله در صفحه      ۱

گويـد    ايشان در دادگاه نظامي شاه، بناحق ايشان را به حمايت از اقدامات شاه در ايران محكوم كـرده و مـي                    

براي آن كه نـشان دهـيم آقـاي مهنـدس بازرگـان             . »كردند  ايكاش ايشان اين مسائل را به تفصيل بازگو مي        «

  :كنيم ل ميمطلب را به طور مبسوطي آورده عيناً آن را نق

اي در جبهه اصلاحات و اقدامات به فرماندهي و ابتكار شـاه سـابق                 سال يك حمله همه جانبه     ۲۰در عرض   «

آهـن سرتاسـري،      ارتش نوين و نيرومند، راه    : هاي بزرگي نصيب شده بود      به عمل آمده و نتايج و موفقيت      

 ـ                 سليحات دانـشگاه، فرهنـگ،     شاهكار هنر و صنعت، كارخانجات نساجي و قند و بـرق شـاهي و دولتـي، ت

وزارت كشاورزي، دادگستري پر طـول و عـرض بـا كـاخ مجلـل و تـشكيلات مفـصل، دارايـي بـا شـعب و                 

هاي اقتصادي متنوع در زمينه آداب و رسوم نيز بدون اين كه كاري به بد و خوب آن داشته باشيم،                      فعاليت

هاي مربوطه بـوده، ملـت        رگرم برنامه همه س . هاي عظيمي در لباس و حجاب و غيره انجام شده بود            تحول

 راه ديگري هر گونه اجتماع جدي و اصلاً فكر كردن و قدم برداشتن در. ها را نداشت حق خروج از اين برنامه

ن كرده بود، ممنوع بود، دولت فكر همه چيز و حتي طرز فكر كردن و تربيت مردم را                  غير از آنچه دولت معي    

ار تأسيس نموده بود كه بنده نيز بنا به دستور وزير فرهنگ وقـت يـك                نموده، كانوني به نام پرورش افك     

از .  در گرماگرم اين احوال و اعمال يك مرتبـه جنـگ درگرفـت             …)راجع به نساجي  (سخنراني در آنجا كردم     

 شاه كه   … يا او را برده      …متفقين آمدند، شاه مملكت رفت    ) كار هم خودش خوابي است    (خواب بيدار شديم    

همه كارها و اقدامات روي هم ريخت، نه تنها متوقف و بي خاصيت براي ما شد، بلكه در .  رفترفت همه چيز

كارخانجات و ذخائر ارتش به دست متفقين افتاده، راه آهن سرتاسـري ايـران              . استفاده دشمنان قرار گرفت   

بيمارستان . يدها گرد   كه با عوارض قند و شكر و خون جگر يك نسل ايران ساخته شده بود، پل پيروزي آن                 

هـاي    هاي جديد ما معبـر كـاروان        راه. پانصد تختخوابي پهلوي ستاد ارتش، ستاد ارتش قشون انگليس شد         

ساختمان نوظهور بانك اهواز كه خود بنده در . هاي تحويلي به شوروي شد   سنگين و پيوسته حامل اسلحه    

تان سـربازان و افـسران آمريكاييهـا        تنظيم قرارداد و نظارت و تأسيسات آن كار كرده بودم، براي بيمارس           

 كيلـومتر در سـاعت   ۴۰وضع مملكت و اقدامات دولت مانند قطار راه آهن بود كه با سرعت        . اجاره داده شد  

پيمايـد ولـي      هاي ترقي را مي     سوت زنان و غريوكشان سربالايي گردنه     ) در آن سال اين سرعت خيلي بود      (

قطـار از خـط     . شـود    شديدي بر ماشين و مسافرها وارد مـي        خورد، ضربه و تكان     يك مرتبه با مانعي برمي    
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هـا و     هـا و كوبيـده      در ميان كشته  . شود  ها پنبه مي     رشته …شود  خارج و لكوموتيو از آن جدا و واژگون مي        

ملـت بيـدار شـد و       . شوند   ولي در عوض مسافرين بيدار مي      …شود  ها و فريادها، اميدها به باد داده مي         ناله

هاي قطار آويخته و بسته به يك فرد باشـد، ايـن              تي همه چيز مملكت و دولت مثل واگون       ديد و فهميد كه وق    

. رود همه چيز از بين مي) يا او را از بين بردند(خطر عظيم هست كه تا آن فرد به نحوي از انحاء از بين رفت 

ده و در  بـه مـا داده، از بزرگترهـا شـني     ۲۰اين درسي بود، درس عملي بزرگـي بـود كـه ضـربه شـهريور                

الملـل اول بـا آن كـه قـدرت و چنـين مركزيتـي دولـت                ها خوانده بوديم كه در جنگ بين        ها و كتاب    روزنامه

هـا و     مقاومت. هاي متخاصم اگر چه دولت ساقط شد، مملكت فوري تسليم نشد            پس از هجوم قشون   . نداشت

اي از رجال و وطن دوستان  عده. هايي در غرب و جنوب و شمال ايران در برابر مهاجمين صورت گرفت جنگ

 اما اين دفعـه هـيچ صـدايي از هـيچ جـا برنخواسـت و ملـت ايـران         … برخاستند به مهاجرت و به شكايت 

دولت  ايران بلافاصله جمع و جور شد، ولي جمع و جور شد كه . كوچكترين اظهار شخصيت و مقاومت نكرد

  . حتي افراد ايران را تحويل آنها دهدقرارداد ببندد و خود عامل دشمنان شده، اموال و تأسيسات و

دارد، از همـين جهـت        هايي با سلطنت مطلقه و يا استبداد ابراز داشته و مي            نهضت آزادي ايران اگر مخالفت    

 ـيـا ر  (گوييم نبايد همه چيز مملكت آويخته و وابسته به شخص پادشاه باشـد                ما مي . است يس جمهـوري   ئ

  .»هاي ملي باشد مظهر و حرف فعاليت) براي ممالك جمهوري

هاي خـاص     شيطان بزرگ براي منهدم و منحرف ساختن انقلاب برنامه        «:  آمده است كه   ۳۶ـ در صفحه    ۲

  ».تدوين كرده و خط نفوذ در دولت موقت هم جزء برنامه قرار داده بود

آمريكـا كـه در   » نيوزويـك «نامـه   يس دولـت موقـت بـا هفتـه    ئنويسنده براي شاهد ادعاي خود به مصاحبه ر 

نويسنده با مطلق كردن مطالب نيوزويك و آيندگان و بـدون كمتـرين      . اند  وزنامه آيندگان آمده بود، اشاره كرده     ر

شك و ترديدي به مطالب اين نشريات عليرغم وابستگي و سوابق آنان، به آقاي مهندس بازرگان شديداً انتقـاد و                    

  . آمريكا بوده استيار بزرگ براي دولتحمله كرده است و چنين نتيجه گرفته است كه دولت موقت اميد بس

اولاً مستند كردن به دو مجله انحرافي آمريكايي و يا وابـسته بـه آمريكـا، نيوزويـك و آينـدگان درسـت                       

حتي اگر شما با آقاي مهندس بازرگان هم مخالف باشيد نبايد به مردم             . نيست و نبايد به آنها مشروعيت داد      

آمريكايي هر چه باشد و هر چه بنويسند قابل استناد اسـت و براسـاس               چنين تلقين كنيد كه مطالب نشريات       

  .توان در حق مؤمنين قضاوت كرد آن مي

ثانياً اصول سياست خارجي دولت موقت به تصويب هيأت وزيران و شوراي انقلاب و تأييد امام رسيده بـود                   

  .ب همان سياست مصوبه بوده ا ستو اگر آقاي مهندس بازرگان مطالبي هم در اين زمينه گفته باشد در چهارچو

  :ـ در همان صفحه آمده است كه۳

از آن طرف بعضي از دست اندركاران دولت موقت پي در پي چراغ سبز براي اين ابرجنايتكار قـرون و               «

  .»كردند اعصار روشن مي

د؟ بايد پرسيد كه به چه دلايل و شواهدي؟ آيا مركـز تربيـت معلـم نبايـد مقيـد بـه مبـاني اسـلامي باش ـ                         

نويسد كه جريانات دادگاه اميرانتظـام را هـم كـه بـه يـاد                 نويسنده سپس براي كامل كردن گفتار خويش مي       

نويسد كدام جريان را و چه چيز را؟ چرا نويسنده سعي كرده است كه با كلي گويي كه روش                     اما نمي !! داريم

  .افراد تهي است، قلب حقيقت كند

استانداران، تعيين آنها را اميدي براي آمريكا و شايد هم جهـت            ـ نويسنده سپس با اشاره به بعضي از         ۴

استاندار كردسـتان در زمـان دولـت موقـت نبـوده            » شاه ويسي «اولاً  . دانسته است » روابط دوستانه «ايجاد  
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طـاهر  ثانيـاً آقـاي   . الاسـلام آقـاي هاشـمي رفـسنجاني منـصوب شـدند            ايشان در زمان تصدي حجت    . است

شناسند و    دار ايشان را خيلي خوب مي       اي است كه روحانيون ومبارزان سابقه       سابقهر از مبارزين پ   زادهاحمد

انتصاب ايشان به استانداري خراسان با پيشنهاد و اصرار روحانيون به نام از جمله آقاي طبسي در مـشهد       

 چنين  ،اند، چون فراري هستند، پس دست آمريكا در كار بوده است            در مورد سايرين كه نوشته     و   بوده است 

هاي بعد از دولت موقـت خيلـي بيـشتر اسـت               اگر اين منطق پذيرفته شود، جرم دولت       .منطقي مخدوش است  

 مهنـدس موسـوي نيـز تعـداد قابـل تـوجهي بـه غـرب          چرا كه سفرا و كارداران اعزامي دولت رجايي و بعداً  

بـستگي مرحـوم رجـايي و    تـوان بـه حـساب وا    مسلماً آن را نمي   . پناهنده شده و به فراريان پاريس پيوستند      

  .آقاي مهندس موسوي به غرب و آمريكا گذاشت

 خط مشي دولت موقت را مورد سؤال قرار داده و روابط آن دولت با آمريكا را جـداي                   ۳۷ـ در صفحه    ۵

از نظر و خط امام دانسته، در حالي كه همانطور كه در قبل ذكر شد، اصول سياست خـارجي دولـت موقـت                       

خواستند كه اين روابـط قطـع      اگر امام مي  . ي انقلاب و امام تصويب و تأييد شده بود        در هيأت دولت و شورا    

دادنـد،    وزير يا وزير امور خارجه دستور آن را بدهند و اگـر انجـام نمـي                 توانستند به نخست     مي  شود مسلماً 

ز عدم پـذيرش    له به آقاي مهندس بازرگان و آقاي دكتر يزدي بعد ا            ها را مرخص كنند، در حالي كه معظم         آن

  .رفتار شود» زكج دار و مري«سفير آمريكا و تقليل روابط به سطح كاردار فرمودند كه فعلاً با آمريكا 

ـ در صفحه مذكور از اجتماع صدها ساواكي كه خواستار دريافت حقوق و مزاياي خـود شـده بودنـد،                    ۶

لت موقت تجمع كرده بودند؟ و آيا       ها به دستور دو     آيا اين . گويد  وزير دولت موقت سخن مي      در مقابل نخست  

دولت موقت به آنها حقوق پرداخت نمود؟ دولت موقـت چـه نيـروي انتظـامي در اختيـار داشـت تـا آنهـا را                          

البته دولـت موقـت بـا حـسن سياسـت آنهـا را متفـرق سـاخت و عوامـل تحريـك كننـده را                          . سركوب سازد 

  .ه حقوقي به آنها بپردازدشناسايي و دستگير و تحويل دادگاه انقلاب داد، بدون آن ك

ـ نويسنده سپس با نام بردن از بعضي نهادهاي انقلابي، دولت موقت را متهم بـه تـضعيف آنهـا كـرده                      ۷

گـذار    داند كه برخي از اعضاي دولت موقت و نهضت آزادي مؤسس و پايـه               گويا نويسنده محترم نمي   . است

و آيا انتقاد كردن از يـك نهـاد بـه منظـور             ! ندا  سپاه پاسداران و جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي بوده        

مگـر  . اگر چنين است پس امر به معروف و نهي از منكر براي چـه واجـب شـده اسـت                   . باشد  تضعيف آن مي  

امام و ساير مقامات مسؤول و حتي اخيراً بعضي از ائمـه جمعـه از جملـه آقـاي امـامي كاشـاني بـه كـرات                           

  اند؟ دهتخلفات برخي از اين نهادها را متذكر نش

سخن به ميـان  » سقوط دولت موقت« ـ و باز در همان صفحه از تصرف لانه جاسوسي و به دنبال آن  ۸

  .شد» خطا«شود كه امام در يكي از سخنانشان فرمودند كه در انتخاب دولت موقت  آمده و اشاره مي

. ها قبـل مطـرح بـود        ز مدت كرد و استعفاي آن نيز ا     » استعفا«نكرد بلكه   » سقوط« دولت موقت     بايد گفت اولاً  

بـراي  . برنـد  كوشند اين مطالب را جا بيندازند، جز آب به آسياب دشمن ريختن كاري از پيش نمي      كساني كه مي  

  .كنيم  ميكه ضميمه است دعوت»  سيماي دولت موقت در پنج سند«اطلاع  بيشتر، شما را به مطالعه جزوه 

شد چه كسي اين خطا را انجام داد؟ آيـا خـاطي    » خطا«وقت  ثانياً اگر امام فرمودند كه در انتخاب دولت م        

دولت موقت بوده است؟ و آيا دولت موقت اصرار بر ماندن داشت يا احساس تكليف در قبول مسؤوليت كـرده                    

بود؟ چگونه است كه شما دولت موقت را براي انتصاب يك مأموري كه ناجور بوده است، مورد مؤاخذه قـرار                    



 

 ۲۸۸

  .كردايد كسي را نبايد مؤاخذه  دولتي كه شما بناحق آن را عامل آمريكا دانستهدهيد اما در مورد  مي

هـاي    فرستادگان نامه « نويسنده از جوابي كه آقاي مهندس بازرگان به          ۳۷ـ در بخش ديگري از صفحه       ۹

شده اي بـر آن نوشـته ن ـ      دانيم زيـرا حاشـيه      اند نقل قول كرده، چرا اين مطلب در اين جا آمده نمي             داده» تظلم

پرسيم آيا يك وكيل حق ندارد بـه مـوكلين خـود جـواب دهـد؟ و آيـا مگـر وكـلاي مجلـس                           است، لكن ما مي   

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق ندارند كه در همه مسايل داخلي و              ۸۴شوراي اسلامي طبق اصل     

گان مجلـس در مقـام      نمايند« قانون اساسي    ۸۶خارجي كشور اظهار نظر نمايند؟ و مگر نه اين كه طبق اصل             

پس چگونه يك نويـسنده كـه حتـي در          . »… آزادند و   ايفاي وظايف نمايندگي، در اظهارنظر و رأي خود كاملاً        

اي يك بار نام خويش را ذكر نكرده، به خود جرأت اينچنين قضاوت كـردن         صفحه ۴۱سرتاسر مقاله تحليلي    

  .دهد ل خود دارد، ميدرباره وكيلي كه بيش از چند ميليون رأي مردم را به دنبا

زاده و اشـاره بـه        ـ نويسنده سپس با اشاره به اعتراض آقاي مهنـدس بازرگـان بـه دسـتگيري قطـب                 ۱۱

  .مسايل تكراري را باز به ميدان كشيده است» برادر صادق«سرمقاله كيهان تحت عنوان 

مقاله كيهـان ايـراد     در جواب اظهارات نويسنده بايد گفت، اولاً اگر به آن سخنان آقاي مهنـدس و يـا سـر                  

لابـد شـما    . زاده پس از دستگيري و توقيف ايشان گنـاه بزرگتـري اسـت               مسلماً آزاد كردن آقاي قطب     ،باشد

توانـد دليلـي    زاده در آن مرحله با دخالت مستقيم بيت امام صورت گرفت و اين مـي  دانيد كه آزادي قطب  نمي

ايـد كـه امـام نيـز در       شنيده حتماً. حق زنداني شده بودند در آن زمان به نا بر اين مدعا باشد كه ايشان واقعاً 

مـن آقـاي    «زاده گفتنـد كـه         داشـتند دربـاره آقـاي قطـب        ۵۸يك سخنراني كه با قضات دادگستري در سـال          

هـا، ربطـي بـه جريانـات بعـدي       و آن سخنان و حمايـت » شناسم   سال است كه مي    ۲۰ بيش از    …زاده و   قطب

  .وضع خود را در مورد رويدادهاي بعدي اعلام كرده كه ضميمه استندارد و نهضت آزادي ايران هم م

به ميـان   » هاي ارزشمند جمهوري اسلامي     چكهاي تقلبي شخصيت  « نويسنده سخن از     ۳۸ـ در صفحه    ۱۲

اين خود دليلي بر اثبات نظر ماست كه نبايد نشريات و مطبوعات خارجي را در نظـر مـردم ايـران                     . آورد  مي

هـا    باشد كه مطالب و اخبار و ادعاهاي آنان را مطلق كنيد آنگاه مردم تمامي مطالـب آن                اگر قرار   . مطلق كرد 

را خواهند پذيرفت و ديگر شما نخواهيد توانست صحت و سقم اخبار مطبوعـات خـارجي را بـر اسـاس منـافع          

اي خـويش   مردم خواهند پرسيد كه چگونه است آنجا كه پاي منافع مراده          . گروه و دسته خودتان ارزيابي كنيد     

اعتبار و آنجا كه پاي ديگران در ميـان اسـت مـورد اسـتفاده      شوند و بي   مي» تقلبي«است، اين اطلاعات و اخبار      

  .قطعاً اين روش نه متناسب با معيارهاي اسلامي و نه بر مصلحت انقلاب اسلامي ايران است. گيرند قرار مي

  .اسلامي بكاهدها از ادامه اين روش ناصحيح و غير اميد كه اين روشنگري

  روابط عمومي

  نهضت آزادي ايران 

  :پيوست 

  ـ قطعنامه كنگره چهارم نهضت آزادي ايران

  .كند ـ نهضت آزادي ايران هر گونه توطئه براندازي را محكوم مي

  .ـ سيماي دولت موقت در پنج سند از ولادت تا رحلت

  .ـ پاسخ به حملات وسيع و گسترده عليه نهضت آزادي ايران


